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م مي كنند و دانش به عنوان يكي از نيروهاي محرك وتعيين كننده ي موفقيت كسب و به جاي دست ها، مغزها را استخدا
به اين دليل سازمان ها نيازمند آن هستندكه ارزش دانش را در محاسبات و برنامه . و كارها اهميتي روزافزون مي يابد

بسياري از سازمان ها . ندريزي هاي خود لحاظ كنند وبا دانش برخوردي نظام مند همانند منابع محسوس داشته باش
به همين دليل نياز به مطالعه . حوزه ي مديريت دانش را برمي گزينند تا حاشيه ي رقابتي پايداري را براي خود ايجاد كنند
امروزه سازمان ها نيازمند . ي نظام مند عوامل موثر برتوانمندي استفاده از مديريت دانش، امري ضروري و حياتي است

ملي كه بر موفقيت اقدامات مرتبط با مديريت دانش اثر مي گذارند، آگاه باشند چرا كه ناديده انگاشتن آن هستند ازعوا
عوامل مهم باعث مي شود تلاش هاي سازماني براي دستيابي به منافع كامل آن،بي اثر شودو از سوي ديگرپرداختن به 

  .  ي شودعوامل غير مهم و فرعي سبب صرف منابع در فعاليت هاي غير ضرور م
دراقتصادهاي در حال رشد و توسعه،كه منابع كميابند وبازارهابانيروهاي رقابتي قدرتمند مواجه مي شوند،مدل شركت 
هاي كوچك ومتوسط با مخاطره ي زيادي همراه است واثرپارادايم مديريت دانش درآنها قابل توجه و بسيار با اهميت 

تجربه كسب وكار،موانع ورودبه بازار،فقدان مديريت و منايع مالي و شركت هاي كوچك فناوربا فقدان اطلاعات،.است
موفقيت اين .مشكلات سازماني مواجه هستندودررابطه با به كارگيري فناوري هاي نوين نيزمشكلات متعددي دارند

مالي شركت هابستگي به هدايت ورهبري كاركنان،كيفيت كاري كاركنان،دانش آنهاازفناوري جديد،بازاروكنترل هاي 
  .آنها بايدسطح مديريتي خود را بالاببرندودرزمينه ي سرمايه ي انساني وآموزش مهارت هاي عملياتي فعال باشند.دارد

درگذشته تصور مي شد مديريت دانش فقط در سازمان هاي بزرگ نظير شركت هاي چندمليتي يا بين المللي قابل اجرا و 
ت انجام شده نيز بر يافتن عوامل موثر بر موفقيت مديريت دانش در اين پياده سازي است و به همين دليل بيشتر تحقيقا

نوع از سازمان ها متمركز بودندو در اغلب اين تحقيقات، ويژگي هاي شركت هاي كوچك و متوسط كه مي تواند برپياده 
 هاي كوچك و اما امروزه با حضور فعال شركت. سازي مديريت دانش در آنها اثر بگذارد، ناديده گرفته شده است

اگرچه شركت . متوسط در عرصه هاي اقتصادي، بايد به عوامل موفقيت مديريت دانش در اين سازمان ها نيز توجه كرد
ها و سازمان هاي بزرگ مديريت دانش را به كار برده و آن را پياده سازي كرده اند اما به نحوي فزاينده اين نوع مديريت 

  ).2001فري،(ديريت خرد جمعي ضرورت مي يابدبراي كسب و كارهاي كوچك با هدف م

  
  پيشينه ي نظري پژوهش . 1
   برتوانمندي مديريت دانشعوامل موثر. 1. 1

طيف وسيعي از عوامل موثر بر توانمندي مديريت دانش درآثارپژوهشي مرتبط بااين موضوع مطرح شده است از جمله 
نظام مند در خصوص شركت هاي كوچك و متوسط و فرهنگ، فناوري اطلاعات و رهبري، اما موضوعات و مباحث 
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را مي توان عواملي (CSFs) 2عوامل موثر بر موفقيت. چگونگي پياده سازي مديريت دانش در آنها كمترارائه شده است
و يا مي ) 1979راكارت،(دانست كه در آن نتايج رضايت بخش، ما را از عملكرد رقابتي موفق سازمان مطمئن مي سازند

 را حوزه هايي بحراني از برنامه ريزي مديريت و اقدامات مربوطه دانست كه براي رسيدن به اثربخشي بايستي توان آنها
  ). 1989ساراف،بنسون و شرودر،(اجرا شوند

عوامل موثر برتوانمندي پياده سازي مديريت دانش را مي توان مجموعه اقدامات و فعاليت هايي دانست كه براي اجراي 
اين اقدامات اگر از قبل وجود دارند نيازمند توسعه و تكامل بيشتر هستند و . ش بايد مدنظر قرار گيرندموفق مديريت دان

به اين ترتيب، عوامل موفقيت عبارت از آن گروه عوامل درون سازماني هستند . يا اگر وجود ندارند بايستي به وجود آيند
ر اثرات محيطي تنها ازجهت شناخت و آگاهي نسبت به روند عوامل بيروني نظي. كه براي سازمان قابل كنترل مي باشند

آنها موردتوجه قرارمي گيرند چرا كه سازمان ها در هنگام اجراو پياده سازي مديريت دانش، كنترل چنداني بر آنها 
  .ندارند

استفاده از روش به عنوان مثال در يكي از اين مطالعات با . عوامل و معيارهاي ديگري نيز در مطالعات، مطرح شده است
دلفي و نظرخواهي از يك گروه منتخب و صاحب نظر دانشگاهي و غيردانشگاهي تلاش شده است اين عوامل موفقيت 

در اين مطالعه سه گروه اصلي از اثرات مديريتي، منابع و محيطي و عوامل موثر بر هر كدام از . مشخص گردند
ت چهارعامل مهم هماهنگي، كنترل، اندازه گيري و رهبري، در حوزه اين مطالعه، در حوزه ي مديري. آنهابررسي شده است

ي منابع چهارعامل دانش، انسان، مواد، منابع مالي و در حوزه ي اثرات محيطي عوامل رقابت، بازار، فشارهاي زماني، 
اوري و در عين حال اين پژوهشگران در گزارش خود فن.شرايط دولتي و اقتصادي و نظاير آن را مشخص كرده است

البته مي توان به عواملي ديگر نظير زيرساخت هاي مرتبط با مديريت . فرهنگ را به عنوان عوامل بحراني مطرح نموده اند
دانش، ارتباطات، آموزش، برنامه ريزي سازماني، سازوكارتعيين راهبردها و پرداخت پاداش ها، نياز به حمايت مالي، 

هولس اپل و (كه همگي از مواردي هستند كه بايد مدنظر قرار گيرندپشتيباني و درك موضوع نيز اشاره كرد 
  ).2000جوشي،

 شركت انجام شده است، 24 پروژه ي در زمينه ي مديريت دانش در 31در مطالعه اي توصيفي كه در رابطه با 
ي استاندارد و پژوهشگران توانستند مديريت دانش را به عملكرد اقتصادي، داشتن مقصود و زبان مشخص، ساختار دانش
داونپورت و (انعطاف پذير، مجاري متعدد انتقال دانش، تغيير در اقدامات انگيزشي و حمايت مديريت ارشد ارتباط دهند

  ) . 1998همكاران،
راهبرد،مديريت منابع انساني،فناوري : عوامل متعددي براي اجراي موفق مديريت دانش در پنج حوزه ي سازماني

يابي نيز مطرح شده كه براساس يك پرسشنامه كه براي شناخت اقدامات كليدي درمديريت دانش اطلاعات،كيفيت و بازار
اين پژوهشگران مطالعه اي در هشت سازمان انجام دادند ).2003چوريدس و همكاران،(طراحي شده بود، تعيين شده اند

 طريق بتوانند عوامل بحراني را كه در مراحل مختلف اجراي برنامه هاي مديريت دانش فعاليت مي كردند تا از اين
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اين پژوهش منجر به ارائه فهرستي از عواملي بحراني شد كه بيشتر شامل مجموعه اي از كارهايي است . مشخص سازند
  .كه بايد انجام شود

در پژوهشي ديگر شش جزء كليدي براي موفقيت آميز بودن مديريت دانش در سازمان ها مشخص گرديد كه شامل 
يت دانش مورد حمايت رهبري ارشد، وجود يك مدير دانش اصلي و محوري، زيرساخت هاي مديريت دانش، راهبرد مدير

هستي شناسي دانش، سامانه ها و ابزارهاي مديريت دانش، تشويق به اشتراك گذاشتن دانش و وجود فرهنگ حمايت و 
  ). 1999لايبوويتز،(پشتيباني بود

بستگي به عوامل متعددي دارد كه آنها را مي توان در پنج گروه رهبري، موفقيت تلاش هاي مرتبط با مديريت دانش 
فرهنگ، ساختار، نقش ها و مسئوليت ها، زيرساخت هاي فناوري اطلاعات و معيارهاي اندازه گيري قرار 

 كه نيز راهبرد و رهبري، فرهنگ، فناوري و اندازه گيري را به عنوان چارچوبي مطرح كرد APQC3). 2002حسنعلي،(داد
  .(APQC, 1999) مي تواند مديريت دانش را با موفقيت همراه سازد 

  
  مديريت دانش در شركت هاي كوچك و متوسط. 2. 1

همان طور كه قبلاً اشاره شد مطالعات انجام شده در خصوص عوامل موثر بر موفقيت اقدامات اجرائي وپياده سازي 
 است كه علت اصلي آن پيشگامي اين شركت ها در تلاش براي مديريت دانش عمدتاً بر شركت هاي بزرگ متمركز بوده

پياده سازي مديريت دانش است اما به كار بردن اين معيارها و عوامل براي شركت هاي كوچك بايد با توجه به شرايط 
  .خاص آنها صورت گيرد

يت و كيفيت تلاش هاي پياده نكات مهم در اين رابطه، چگونگي دستيابي سازمان به منابع است كه مي تواند كم يكي از
بنابراين وجود موانع براي دستيابي به منابع احتمالاً بر پياده سازي . سازي مديريت دانش را تحت تأثير خود قرار دهد

؛لي 1981ولش و وايت،(مديريت دانش اثر مي گذاردچراكه شركت هاي كوچك ومتوسط عمدتاً با فقدان منابع مواجه هستند
نظير كمبود وقت، منابع مالي و نيروهاي )2003؛ جان و كاي،OECD،2002؛ 1998تني و همكاران،؛موتو1995و اواكس،

به اين ترتيب شايد بتوان گفت دسترسي به منابع، . انساني كه همين مسأله آنها را متمايز از سازمان هاي بزرگ مي سازد
  .عاملي مهم در اجراي مديريت دانش در يك سازمان كوچك است

ت هاي كوچك و متوسط دانش محدودتري در رابطه با فناوري هاي مختلف دارند و فاقد مهارت هاي فني مي غالباً شرك
در عين حال فقدان درك فرآيندهاي مديريت دانش نيز از مواردي است كه در شركت ). 2000جف كوت و همكاران،(باشند

به اين ترتيب آموزش مناسب يكي از مهمترين ). 2000ليم و كلوباس،(هاي كوچك و متوسط بايد مورد توجه قرار گيرد



  
  تبيين عوامل موثر برپياده سازي سامانه ي مديريت دانش در شركت هاي فناوركوچك مستقر                                              

 

  
  
 

49

عوامل موفقيت شركت هاي كوچك و متوسط در پياده سازي خواهد بود كه توانائي لازم را در كاركنان به وجود مي 
  .آورد

    يكي ديگرازمواردي كه درشركت هاي كوچك دررابطه با مديريت دانش بايستي به آن توجه كرد،افت دانش با خروج 
شركت هاي كوچك و ). 2002؛فين و فيليپس،2001؛ويكرت و هرشل،2000وينگ و رادكليف،(ازسازمان استكاركنان 

متوسط در مقابل اين پديده مستعدتر و بي دفاع ترازشركت هاي بزرگ هستند چرا كه كاركنان آنها همواره در پي يافتن 
 اين ترتيب وقتي اين كاركنان سازمان را ترك مي به. شغل بهتري مي باشند كه درآمد بيشتري نيز براي آنها داشته باشد

حفظ اين كاركنان در سازمان بستگي به راهبردهاي . كنند، دانشي را كه دارند با خود از سازمان خارج مي سازند
در واقع مديريت افراد نقشي حساس و حياتي در سازمان ايفاء مي كند كه قالب . مديريتي موثر در رابطه با افراد دارد

  .به اين ترتيب مديريت افراد نيز از عوامل بحراني موفقيت است. ريت دانش را نيزتشكيل مي دهدمدي
 

  مدل مفهومي . 2
مرور ادبيات موضوع مورد بحث نشان مي دهد كه عوامل كليدي موفقيت شركت هاي كوچك و متوسط در پياده سازي 

 :ند ازاين عوامل عبارت. مديريت دانش را مي توان يازده عامل دانست

  رهبري و حمايت مديريتي . 1. 2
هولس اپل و (رهبري و حمايت مديريتي عاملي است كه نقشي كليدي در موفقيت مديريت دانش در سازمان ها برعهده دارد

رهبران در انجام اقدامات و فعاليت ها به ). 2003؛ريبير و سيتار،1998؛پن و اسكاربروق،2001؛هوراك،2001جوشي،
رائه الگوي رفتاري مناسب،عاملي مهم تلقي مي گردند، به خصوص در اقداماتي نظير به اشتراك عنوان سرمشق و ا

همانند تمام برنامه هاي ايجاد تغييردر سازمان ها، . گذاشتن دانش، يادگيري پيوسته و تلاش براي دستيابي به دانش 
داونپورت و (  حياتي و تعيين كننده دارندحمايت و تعهد مديريت ارشد در انجام اقدامات مرتبط بامديريت دانش نقشي

  ).2003 شارپ،2002؛ جررار،1996؛ تروچ،1996؛ ماناسكو،2000؛ مارتنسون،1998همكاران،
  فرهنگ سازماني. 2. 2

؛پان و 1998داونپورت و همكاران،(فرهنگ سازماني عاملي مهم و تعيين كننده در موفقيت اقدامات مديريت دانش است
فرهنگ سازماني شامل باورها، ارزش ها، هنجارها و رسوم اجتماعي است كه رفتار ). 2000ترسون،؛ ما1998اسكابروق، 

و عمل افراد در سازمان را هدايت مي كندو مهمترين مانعي است كه در ايجاد شركت هاي دانش بنيان نقش 
  ).1997چيس،(دارد

 ، تبادل ايده ها ، به اشتراك گذاشتن دانش ، اعتماد در رابطه با فرهنگ سازماني مي توان به فرهنگ همكاري ميان كاركنان
؛لي و 2000گاه،(، نشويق كاركنان به توليد ايده هاي نوآورانه و تلاش براي حل مسائل و مشكلات اشاره كرد

بر اين اساس پژوهشگران بر اين نكته تاكيد مي كنند ).2001 ؛دوتين و جكسون،1999؛استون هوس و پمبرتون،2003چوا،
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توجه به نقش فرهنگ در موفقيت مديريت دانش، سازمان ها بايد مطمئن شوند اقدامات آنها با فرهنگ سازماني كه با 
  ).1998داونپورت و همكاران،(هماهنگي و تطابق دارد

  فناوري اطلاعات. 3. 2
حسوب مي امروزه فناوري اطلاعات يكي از عوامل كليدي موفقيت شركت ها در پياده سازي اقدامات مديريت دانش م

اگرچه بايد اين ). 2002؛لي و هونگ،2000علوي و لايندر،(گردد كه نقش هايي متفاوت درفرآيندهاي مديريت دانش دارد
نكته را نيز در نظر داشت كه فناوري اطلاعات را فقط بايد يك ابزار دانست نه يك پاسخ نهايي براي حل مسائل و مشكلات 

  ).2003ونگ و آسپين ول،(
  هاي سازمانيراهبرد. 4. 2

راهبردها، اساس و بنيان سازمان ها را تشكيل مي دهند و منشأ قابليت ها و دستيابي به منابع لازم براي دستيابي به 
داشتن يك راهبرد واضح و به خوبي طراحي شده نيروي محركه ي موفقيت در مديريت . هدف هاي مديريت دانش است

اودل و (ي مختلفي براي پياده سازي مديريت دانش ارائه شده استاگرچه راهبردها). 1999لايبوويتز،(دانش است
اما بايد توجه داشت كه اتخاذ يك راهبرد بايد متناسب ) 2000؛لايبوويتز و سوون،2000؛سوليمان و اسپونر،1999همكاران،

  .با وضعيت و بافت سازماني باشد
  اندازه ها و معيارها. 5. 2

 جمع آوري داده ها عمل مي كند كه اطلاعات سودمندي درباره ي يك وضعيت يا سامانه ي اندازه گيري شبيه سامانه ي
اگرنتايج و خروجي هاي اقدامات مديريت دانش اندازه گيري نشوند، اين امكان وجود . فعاليت خاص را فراهم مي سازد

ست تا مطمئن شويم كه اندازه گيري مديريت دانش ضروري ا. دارد كه مديريت دانش نيز به يك مد مديريتي تبديل شود
با اندازه گيري مي توان ميزان پيشرفت سازمان در ). 2002آرورا،(هدف هاي درنظر گرفته شده، به دست خواهند آمد

مديريت دانش را مشخص كرد و مبنايي براي ارزيابي، مقايسه، كنترل و بهبود از طريق مديريت دانش را فراهم مي 
ه اين نكته نيز اهميت دارد كه معيارهاي سخت سنتي بايد با معيارهاي نرم و توجه ب). 1999احمد و همكاران،(سازد

احمد و (غيرمالي همراه شوند تا رويكردي واقعي تر در اندازه گيريهاي مرتبط با مديريت دانش فراهم شود
لايبوويتز و ؛1997سويباي،(از جمله اين معيارها مي توان به معيارهاي اندازه گيري سرمايه فكري). 1999همكاران،
  .اشاره كرد)2002؛آرورا،1992كاپلان و نورتن،(و امتيازات متوازن) 2001؛بونتيس،2000سوون،
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  زيرساخت هاي سازماني. 6. 2
يكي از مهمترين مسائل در اجراي مديريت دانش در يك سازمان اين است كه زيرساخت هاي سازماني لازم شامل نقش 

). 1998داونپورت و همكاران،(ي انجام وظايف مرتبط با دانش وجود داشته باشدهاي تعريف شده و تيم هاي كاري برا
  . است(CKO) 4يكي از نقش هاي مهم در اين فرآيند، نقش مدير ارشد دانش

  فرآيندهاي  مديريت دانش. 7. 2
و مي تواند )2000جانسون،(يك فرآيند مديريت دانش به فعاليتي اطلاق مي گردد كه در سازمان با دانش بايد انجام شود

ابزارهاي ). 2001علوي و لايندر،(به اشكال مختلف مطرح شود از جمله خلق، ذخيره سازي، بازيابي، انتقال و كاربرد دانش
 . شبكه سازي در مديريت دانش مكمل ارتباطات چهره به چهره اي مي شوند كه در انتقال دانش نقش اساسي دارد

  ) .2000هولس اپل و جوشي،(، امري الزامي و ضروري استهماهنگ كردن فرآيندها در مديريت دانش
  ايجاد انگيزش در كاركنان. 8. 2

اگر افراد سازمان براي اجراي مديريت دانش برانگيخته نشده و انگيزه لازم را نداشته باشند، سرمايه گذاري هاو ديگر 
و ايجاد انگيزه در افراد براي تشويق آنها به به اين ترتيب برقراري پاداش هاي مختلف . تلاش ها نمي تواند اثربخش باشد

براي آنكه يك شركت كوچك، . مشاركت در مديريت دانش، به اشتراك گذاشتن و به كارگيري دانش،امري ضروري است
چنين سامانه هايي بايد به . دانش بنيان شود لازم است بر اشتراك، مشاركت، خلاقيت، كارتيمي و نوآوري متمركز گردد

  ).2002يحيي و گاه،( مخاطره پذير هستند و در فعاليت هاي گروهي شركت مي كنند، پاداش دهدافرادي كه
  دسترسي به منابع. 9. 2

از جمنله اين منابع مي توان . همان گونه كه قبلاً اشاره شد، پياده سازي مديريت دانش وابسته به وجود منابع لازم است
در فناوري هاي جديد يا منابع لازم براي مديريت و هماهنگي فرآيندها به حمايت هاي مالي لازم براي سرمايه گذاري 

). 2000ماترسون،(فراهم كردن شرايطي كه افراد فرصت يادگيري را داشته باشند نيز اهميت خاص دارد. اشاره كرد
  ).2001داونپورت و ووپل،(تمركز بر مديريت از نيازهاي اساسي و منابع كميابي است كه بايد به آن توجه كرد 

  آموزش كاركنان. 10. 2
اعضاي سازمان نيازمند آن هستند كه دانش را مديريت كنند و منابع . آموزش نقشي اساسي در مديريت دانش دارد

با آموزش كاركنان در رابطه با بهره گيري از سامانه . كليدي سازمان براي پايداري و ماندگاري سازمان را بشناسند
بزارهاي فناورانه براي مديريت دانش، مي توان از به كارگيري توان بالقوه و توانمندي هاي مديريت دانش و ديگر ا

آموزش باعث مي گردد مهارت هاي خلاقيت، نوآوري و به اشتراك گذاشتن دانش در . ابزارهاي موجود اطمينان يافت
رم افزاري، يادگيري از همكاران، اين آموزش ها در زمينه هايي نظير ارتباطات، شبكه هاي ن. ميان كاركنان بيشتر شود

  ).2002؛يحيي و گاه،2001هوراك،( تيم سازي، همكاري و همياري و تفكر خلاق است
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  مديريت منابع انساني. 11. 2
اهميت و نقش ). 2001دامنپورت و ووپل،("مديريت دانش، مديريت افراد است، مديريت افراد نيز مديريت دانش است"

سوليمان و (ديريت دانش توسط محققين مختلف مورد بحث قرار گرفته استمديريت منابع انساني در م
از جمله موارد مهمي ). 2000؛روبرتسون و همرسلي،2000؛برلاد و هارمان،2000؛گاراوان،گانيگل و مورلي،2000اسپونر،

، مهارت آموزي، كه در مديريت منابع انساني بايد درنظر گرفت چگونگي به كارگيري نيروها، نگهداري و حفظ كاركنان
 .رضايت شغلي در شركت هاي كوچك و متوسط است

اين يازده عامل را مي توان به شكل زير نشان داد كه در آن روابط احتمالي و اثرگذاري عوامل مختلف بر يكديگر نيز 
 .مورد توجه قرار گرفته است كه در ادامه تحقيق بررسي خواهند شد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مدل مفهومي پيشنهادي ) 1 (شكل
  فرضيات پژوهشي. 3

باتوجه به مدل مفهومي ذكرشده مي توان ترتيب فرضيات تحقيق زير را در رابطه با عوامل موثربرتوانمندي پياده سازي 
 :مديريت دانش در اين شركت ها مطرح كرد
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  .مي شودرهبري و حمايت مديريت موجب افزايش توانمندي مديريت دانش در شركت هاي كوچك 
  .فرهنگ سازماني مناسب موجب افزايش توانمندي مديريت دانش در شركت هاي كوچك مي شود 

 .استفاده از فناوري اطلاعات، موجب افزايش توانمندي مديريت دانش در شركت هاي كوچك مي شود 

 .راهبردهاي سازماني مناسب موجب افزايش توانمندي مديريت دانش در شركت هاي كوچك مي شود 

 .ايجاد انگيزه در كاركنان موجب افزايش توانمندي مديريت دانش در شركت هاي كوچك مي شود 

 .دسترسي به منابع موجب افزايش توانمندي مديريت دانش در شركت هاي كوچك مي شود

 .آموزش كاركنان موجب افزايش توانمندي مديريت دانش در شركت هاي كوچك مي شود 

 . انساني موجب افزايش توانمندي مديريت دانش در شركت هاي كوچك مي شودمديريت درست و كارآمد منابع

 .وجود معيارهاي مناسب اندازه گيري عملكرد موجب افزايش توانمندي مديريت دانش در شركت هاي كوچك مي شود 

 .ود تناسب زيرساخت هاي سازماني با اقدامات مديريت دانش در شركت هاي كوچك موجب افزايش توانمندي مي ش

برقراري فرآيندهاي مديريت دانش به شكل مناسب افزايش توانمندي مديريت دانش در شركت هاي كوچك را به دنبال 
  .دارد 

  روش شناسي تحقيق. 4
اين تحقيق از نظر هدف ، كاربردي و از نظر گردآوري داده هاي تحقيق ، توصيفي و از حيث ارتباط بين متغير ها از نوع 

 بررسي نظري عوامل موفقيت، لازم است ارزيابي تجربي نيز در رابطه با عوامل موثر برتوانمندي علاوه بر. علي است 
پياده سازي مديريت دانش در شركت هاي كوچك صورت گيرد به نحوي كه عناصر و اجزاي گفته شده در اين ارزيابي 

با آنها در يك پرسشنامه مطرح و بر اساس مباحث مطرح شده ، تمام عوامل و شاخص هاي مرتبط . مدنظر قرار گيرد
خبرگان (ابتدا عوامل پيشنهادي از طريق روش بررسي يك گروه خاص . براي بررسي تجربي مورد استفاده قرار گرفت 

اين روش براي موقعيتي . از يك جامعه آماري موسوم به روش سوروي اسفاده شد) كاري –و يا يك طبقه اجتماعي 
گروه ). 1382اصغرپور،(ه لزومي نداشته و نمونه مورد بررسي قابل تشخيص باشداست كه تعامل بين افراد نمون

كارشناسي و خبره اي كه براي اين نظرخواهي انتخاب شد مجموعه اي از مديران شركت هاي در حال رشد مستقر در 
ره به صورت كاملاً  نف56اين گروه كارشناسي . مراكز رشد فناوري مستقر در پارك هاي علم و فناوري كشور مي باشند 

 مرحله ي 7روش مذكور شامل .داوطلبانه در اين پژوهش شركت كنندتصادفي انتخاب و از آنها خواسته شد به صورت 
طراحي،طرح تحقيق،نمونه گيري،طراحي پرسشنامه و جمع آوري اطلاعات،ويرايش و كدگذاري، تجزيه و تحليل آماري و 

كاملاً " تا "كاملاً ناموفق"در اين بررسي از مقياس ليكرت استفاده شده است كه از ). 1382اصغرپور،(تفسير نتايج است 
 سطح ضعيف، رضايت بخش و خوب تقسيم مي شوند كه سطح ضعيف 3اين مقياس ها به .  مقياس بندي مي گردد"موفق

براي كاملاً ناموفق و اندكي موفق، سطح رضايت بخش براي نسبتاً موفق و سطح خوب براي موفق و كاملاً موفق درنظر 
  .گرفته شد
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  يافته ها ي تحقيق . 5
  شده در اين تحقيق به عنوان متغيرهاي وابسته و توانمندي مديريت دانش به عنوان متغير مستقل در نظر  عامل تعيين11

 سؤال 41اين پرسشنامه جمعاً داراي . براي هريك از ابعاد مورد بررسي تعدادي سؤال طراحي گرديد. گرفته شده است 
ن پايايي پرسشنامه آلفاي كرونباخ  هريك از ابعاد و براي بررسي روايي پرسشنامه از روايي سازه و براي تعيي. است 

) 2(با توجه به نتايج نشان داده شده در جدول .ارائه شده است) 1(كل پرسشنامه تعيين  شده است كه نتايج در جدول
مشاهده مي شود كه بيشتر اعضاي گروه كارشناسي معتقدند كه مديران شركت هاي مستقر در مراكز رشد مورد 

 درصد مديران خود را موفق و 68اي توانمندي مديريت دانش در سطح خوب هستند، به بيان ديگر حدود بررسي دار
ارائه شده است كه نشان مي ) 3(ضرايب همبستگي اسپيرمن براي متغيرهاي تحقيق نيز در جدول .كاملاً موفق مي دانند

  .ي دارهستنددهد تمام عوامل با يكديگر رابطه مثبت دارند و بيشتر اين روابط معن
 

  تعداد سؤالات و آلفاي كرونباخ،ضريب تغييرات،انحراف معيار،امتيازواولويت هر يك از عوامل ) 1جدول
 تعداد سؤالات بعد مورد بررسي

آلفاي 
 كرونباخ

ميانگين  انحراف معيار ضريب تغييرات
 امتيازات

 اولويت

14/0 62/0 7 فرهنگ سازماني  53/0  65/3  6 

14/0 81/0 3 راهبردهاي سازماني  57/0  93/3  2 

15/0 54/0 2 اندازه ها و معيارها  58/0  96/3  1 

16/0 30/0 2 زيرساخت ها  59/0  63/3  8 

19/0 67/0 4 ايجادانگيزش در كاركنان  66/0  45/3  11 

19/0 43/0 2 فناوري اطلاعات  71/0  65/3  7 

20/0 65/0 3 دسترسي به منابع  71/0  63/3  9 

20/0 81/0 3 مديريت منابع انساني  78/0  86/3  3 

21/0 53/0 4 آموزش كاركنان  79/0  80/3  4 

21/0 77/0 7 فرآيندهاي سازماني مديريت دانش  77/0  72/3  5 

22/0 46/0 4 نقش رهبري و حمايت مديريت  79/0  55/3  10 

     94/0 41 كل پرسشنامه

 
  

  سطوح توانمندي مديريت دانش از نظر گروه خبرگان) 2(جدول
سطوح توانمندي مديريت  اوانيفر درصد

 دانش

 ضعيف 0 0

 رضايت بخش 18 1/32

 خوب 38 9/67
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  مقاديرضرايب همبستگي اسپيرمن متغيرهاي تحقيق ) 3جدول
عامل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1110
          1 1 

         1 0.43** 2 

        1 0.21 0.52** 3 

       1 0.29* 0.19 0.58** 4 

      1 0.55** 0.38** 0.38** 0.54** 5 

     1 0.42** 0.27 0.31* 0.47** 0.34* 6 

    1 0.52** 0.69** 0.56** 0.49** 0.60** 0.72** 7 

   1 0.64** 0.38** 0.52** 0.43** 0.51** 0.53** 0.63** 8 

  1 0.66** 0.66** 0.40** 0.62** 0.36* 0.27 0.52** 0.53** 9 

 1 0.67** 0.75** 0.63** 0.39** 0.64** 0.55** 0.41** 0.50** 0.66** 10 

1 0.54** 0.59** 0.52** 0.62** 0.53** 0.42** 0.28 0.37** 0.62** 0.46** 11 

**ρ<0.01  
*ρ<0.05 

 " بيشترين رابطه را با عامل هفتم يعني " رهبري و حمايت مديريتي "با توجه به نتايج مي توان گفت عامل اول يعني
 است،به بيان ديگر رهبري و حمايت مديريتي بيشترين تأثير را از 72/0دارد كه معادل"رآيندهاي مديريت دانش ف

فرآيندهاي مديريت دانش مي پذيرد،يعني با  افزايش فرآيندهاي مرتبط با مديريت دانش، نقش رهبري و حمايت مديريتي، 
 :تايج به صورت زير است به همين ترتيب براي ديگر عوامل نيز ن. افزايش مي يابد

 " 62/0ضريب معادل  (" مديريت منابع انساني " بيشترين رابطه ي مثبت و معني دار را با "فرهنگ سازماني(،  
 " 52/0ضريب معادل  (" رهبري و حمايت مديريتي " بيشترين رابطه را با " فناوري اطلاعات(،  
 " 0/)58ضريب معادل  ("حمايت مديريتي  رهبري و " بيشترين رابطه را با "راهبردهاي سازماني،  
 " 0/)69ضريب معادل (" فرآيندهاي مديريت دانش" بيشترين رابطه را با "وجود اندازه ها و معيارها،  
 " 53/0ضريب معادل (" مديريت منابع انساني " بيشترين رابطه را با "زيرساخت ها(،  
 " 0/)72ضريب معادل (" حمايت مديريتي رهبري و" بيشترين رابطه را با " فرآيندهاي مديريت دانش،  
 " 0/)75ضريب معادل  (" آموزش كاركنان " بيشترين رابطه را با "ايجادانگيزش در كاركنان،  
 " 0/)67ضريب معادل  (" آموزش كاركنان " بيشترين رابطه را با "دسترسي به منابع،  
 " 0,75ضريب معادل  (" ايجادانگيزش در كاركنان " بيشترين رابطه را با "آموزش كاركنان (،  
 " ضريب (" فرهنگ سازماني " و" فرآيندهاي سازماني مديريت دانش " بيشترين رابطه را با " مديريت منابع انساني

  ).0,62معادل 
با توجه به روابط مثبت و معني دار موجود ميان توانمندي مديريت دانش با هريك از ابعاد، نتيجه مي شود كه تمام 

امتيازات هريك از ابعاد يازده گانه و اولويت هريك از عوامل به . درست بوده و تأئيد مي شوندفرضيات ذكر شده 
همانگونه كه مشاهده مي شود بالاترين امتياز مربوط به فرهنگ سازماني .است) 1(صورت نشان داده شده در جدول

  . است) 453/3معادل (و پائين ترين امتياز مربوط به راهبردهاي سازماني ) 954/3معادل(
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  عوامل موثر برتوانمندي مديريت دانش در شركت هاي مورد بررسي) 2 (شكل 
زيرا هريك از اين ( تغيير مي كنند5 تا 1در اين بررسي ابعاد يازده گانه موثر بر توانمندي اجرا و پياده سازي مديريت دانش از 

هرچه اين ميانگين بيشتر باشد، نشان دهنده مطلوب تر و )  گزينه اي ليكرت مي باشند5ابعاد ميانگين چند سوال در مقياس 
بودن آن بعد مي باشد، در عين حال ابعاد از پراكندگي يكساني برخوردار نيستند و با توجه به اينكه هرچه ميزان پراكندگي 

اي مقايسه ميان مي توان از معيار ضريب تغييرات بر. كمتر و ميانگين بيشتر باشد آن بعد از اهميت بيشتري برخوردار است
اين ابعاد استفاده كنيم،در واقع ضريب تغييرات معادل نسبت انحراف معيار متغير به ميانگين است و هرچه اين ميانگين بيشتر 

به اين ترتيب كمتر بودن .باشد اين ضريب كمتر خواهد بودو هرچه انحراف معيار كمتر باشد ضريب تغييرات نيز كمتر است
پس از انجام رگرسيون ميان توانمندي مديريت دانش به عنوان متغير . اهميت بيشتر آن بعد استاين ضريب نشان دهنده 

  وابسته و ابعاد يازده گانه به عنوان متغيرهاي مستقل نتايج زير به دست آمد
,R2=1.00  ,F( 11,43  )= 14095.52    ,p<0.001  

  
 برتوانمندي مديريت دانشمقاديرضريب استاندارد براي هر يك از عوامل موثر ) 4(جدول

 
T 

ضريب استاندارد 
b 

 

58/35 *** 19/0  فرآيندهاي سازماني مديريت دانش 

71/26 *** 14/0  آموزش كاركنان 

41/55 *** 20/0  فرهنگ سازماني 

60/29 *** 15/0  ايجادانگيزش در كاركنان 

16/22 *** 07/0  زيرساخت ها 

72/22 *** 11/0  نقش رهبري و حمايت مديريت 

69/19 *** 08/0  مديريت منابع انساني 

62/14 *** 06/0  اندازه ها و معيارها 

23/24 *** 10/0  راهبردهاي سازماني 

10/23 *** 11/0  دسترسي به منابع 

11/22 *** 08/0  فناوري اطلاعات 

  p<0.001*** :تذكر
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عوامل با هم به شكل زير خواهد رابطه ي ميان يازده عامل تعيين شده موفقيت مديريت دانش و برخي از روابط ميان اين 
  :بود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

  مدل مفهومي عوامل موثر برموفقيت مديريت دانش در شركت هاي كوچك فناور) 3 (شكل
  

  نتيجه گيري 
شركت هاي كوچك فناورمي .اجراي اثربخش مديريت دانش با توجه به عواملي خاص جهت گرفته و تسهيل مي گردد

امل عوامل موثربرپياده سازي و استقرارمديريت دانش بهره مند شوند اگرچه كسب عواملي كه مناسب توانند از درك ك
به اين ترتيب بايد توجهي خاص به عوامل موثربرموفقيت .نيستند نيزمي تواند موفقيت آنها را به تعويق اندازد

ت دانش مي تواند به مديران اين شركت شناسايي عوامل موثر برموفقيت مديري.دراستقرارسامانه ي مديريت دانش بشود
ها كمك كند تا برنامه ريزي استقرارسامانه ي مديريت دانش رابه شكل بهتري انجام دهند و مبنائي براي اندازه گيري و 

  . سنجش موفقيت آن نيز فراهم سازند

ر گرفتن و برنامه ريزي نتايج حاصل نشان مي دهد كه شركت هاي كوچك فناور مستقر در مراكز رشد فناوري با در نظ
رهبري و حمايت . در رابطه با يازده عامل موفقيت مي توانند توانمندي مديريت دانش خود را بهبود بخشند

مديريتي،فرهنگ سازماني مناسب،استفاده از فناوري اطلاعات،راهبردهاي سازماني مناسب،ايجاد انگيزه در 
درست و كارآمد منابع انساني، وجود معيارهاي مناسب اندازه گيري كاركنان،دسترسي به منابع،آموزش كاركنان،مديريت 

58/0 

ش
 دان

يت
دير

ي م
ساز

ده 
 پيا

ر و
قرا

اس
  

فرهنگ سازماني

رهبري و حمايت مديريت

 فرآيندهاي مديريت دانش

آموزش كاركنان

راهبردهاي سازماني

اندازه ها و معيارها

مديريت منابع انساني

زيرساخت ها

 دسترسي به منابع

 ايجادانگيزش در كاركنان

فناوري اطلاعات

19/0

14/0

20/٠

15/0 

07/0

10/0

11/0 

08/0

11/0

08/0  

06/0 

72/٠ 

62/0 

52/٠ 

69/0 

52/0 
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عملكرد،تناسب زيرساخت هاي سازماني با اقدامات مديريت دانش وبرقراري فرآيندهاي مديريت دانش به شكل مناسب 
 دراين ميان فرهنگ سازماني مهمترين و.افزايش توانمندي مديريت دانش در شركت هاي كوچك را به دنبال دارد

اثرگذارترين عامل موفقيت مديريت دانش در سازمان هاي كوچك مورد بررسي و پس ازآن رهبري و حمايت 
  .مديريتي،فناوري اطلاعات و وجودزيرساخت هابيشترين اولويت رادارند

 نيز اثر درعين حال يازده عامل شناسائي شده فوق با يكديگر نيز ارتباط معناداري دارند و تقويت هر عامل، برعوامل ديگر
به بيان ديگررهبري . دارد" فرآيندهاي مديريت دانش " بيشترين رابطه را با عامل "رهبري و حمايت مديريتي . گذار است

و حمايت مديريتي بيشترين تأثير را از فرآيندهاي مديريت دانش مي پذيرد و با ا فزايش فرآيندهاي مرتبط با مديريت 
  . افزايش مي يابددانش، نقش رهبري و حمايت مديريتي، 

از آنجا كه سياست هاي علمي و فناوري كشور بر گسترش مراكز حمايت از شركت هاي كوچك متمركز شده است انجام 
استقرار اقتصاد دانش محور بر مبناي .بررسي هاي مشابه ضروري است و انجام پژوهش هاي تكميلي پيشنهاد مي گردد

ربا بهره گيري از سامانه هاي مديريت دانش مي تواند در مدت زمان شكل گيري شركت هاي كوچك دانش محور و فناو
  .كوتاه تري صورت گيرد

ابعاد مشخص شده در اين تحقيق توسط يك گروه كارشناسي از مديران شركت هاي فناوركوچك مستقر در مراكز رشد 
ركت هاي مورد بررسي به پارك هاي علم و فناوري كشور بررسي و ارزيابي شده است ومي توان با گسترش تعداد ش

يافته هاي حاصل از اين بررسي در گروه خبره ي انتخابي مبناي مناسبي براي مباحث آينده . تعميم نتايج نيز پرداخت 
  .  خواهد بود
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